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  ي علمی آیین علويفصلنامه
  155الی  133، صفحات 1403، بهار 13مقاله پژوهشی، شماره 

  16/02/1403؛ تاریخ داوري:  13/12/1402تاریخ دریافت: 
  

   نهج البلاغههاي هاي سکوت سازمانی براساس آموزهارائه مدل استراتژي
  ٦٢فرخیمجتبی ؛ ٦١زینب امیري

  
  

  چکیده
اي است در سطح جمعی که در آن کارکنان از ارائه اطلاعات، سکوت سازمانی پدیده

اري باشد، خوددهاي خود که در رابطه با مسائل و مشکلات بالقوه کاري میعقاید یا نگرانی
هاي ارائه مدل استراتژي ،ها و در نهایتلفهؤبررسی م ،کنند. هدف از انجام این پژوهشمی

ها و ارائه مدل از روش لفهؤباشد. براي استخراج ممی نهج البلاغهسکوت سازمانی بر اساس 
که بر اساس  دهدمیها نشان تحلیل مضمون استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی

، قابل هاي سکوت سازمانی در دو بعد سکوت و عدم سکوتلفهؤ(ع)، م سخنان امام علی
افراط و تفریط، امر به معروف سکوت در مورد حاصله، اساس نتایج  . برهستندبندي طبقه

طلبی جایز نبوده و در برابر این موارد باید طلبی و قدرتستیزي، جاهو نهی از منکر، ظلم
 ، انتقادورزيعدالت ،سکوت خود را شکست. اما در مورد اطاعت از خداوند، حفظ وحدت

  باید سکوت نمود.نیدن سخن حکیمانه شگرایی، نداشتن دانش و سازنده، قانون
  ، تحلیل مضموننهج البلاغه(ع)،  سکوت سازمانی، علیواژگان: کلید

                                                             
  ؛ گروه مدیریت دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول) دکتري مدیریت رفتار سازمانیآموخته دانش .61

amiri.z6365@gmail.com  
  mojfarokhi20@gmail.com؛ دکتري مدیریت بازرگانی گروه مدیریت دانشگاه اصفهانآموخته دانش .62
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  مقدمه
 ،هاسازمان اهداف به نیل در ناتوانی و هابرنامه در موفقیت عدم علل از یکی امروزه

 که است ايپدیده ،دیگر عبارت به یا اطلاعات تسهیم عدم و مؤثر ارتباطات فقدان
 خودداري از است عبارت سازمانی سکوت. اندنهاده نام »سازمانی سکوت« را آن پژوهشگران

بسیاري از موضوعاتی . سازمان مشکلات به راجع اطلاعات و نظرات ها،ایده بیان از کارکنان
شود در متون دینی موجود ها بیان مینظران مدیریت در مورد سازمانکه توسط صاحب

 از آنها استخراجکنون پژوهشگري به آنها توجه نکرده و این مفاهیم را  ولی شاید تا است
متون اسلامی موجود نباشند،  در کتب و د. ممکن است مفاهیم مدیریتی عیناًنکرده باش

 رو پژوهشون اسلامی استخراج نمود. از اینآنها  را از مت توان با یافتن مصادیقیاما می
عنی یترین منابع اسلامی ازمانی را در یکی از غنیم سکوت س، درصدد است تا مفهوحاضر

 است علی (ع) امامي هاحکمتو ها و اندرزهاي ها، نامهاي از خطبهمجموعهکه  نهج البلاغه
   شود، بررسی نماید.براي مسلمانان محسوب میمنبع  تریناصلی ،قرآنبعد از  و

  روش تحقیق
 ريبیشت اعتماد قابلیت کیفی هاي. روشاستهاي کیفی از نوع پژوهش حاضر پژوهش

 هاي کیفی کهیکی از روش .کرد ءاتکا هاآن بر تواننمی پذیريتعمیم لحاظ از ولی دارند
مفهومی ارائه توان از طریق آن متون مختلف را مورد مطالعه قرار داد و در نهایت مدل می

 استفاده شده است. تحلیلآن که در این پژوهش از  استروش تحلیل مضمون  ،نمود

است.  هاي کیفیداده در موجود الگوهاي گزارش و تحلیل شناخت، براي روشی مضمون،
 به را و متنوع پراکنده هايداده و است متنی هايداده تحلیل براي فرایندي روش، این

 ،نیست خاصی کیفی روش صرفاً تحلیل مضمون، .کندمی تبدیل تفصیلی و غنی هاییداده
 تحلیل طورکلی، رود. به کاربه کیفی هاياکثر روش در تواندمی که است فرایندي بلکه

نامرتبط،  ظاهراً اطلاعات از مناسب درك و برداشت متن، براي دیدن است روشی مضمون،



                                   135 

 

ژي
ترات

 اس
دل

ه م
ارائ

وزه
 آم

س
اسا

ی بر
زمان

 سا
وت

سک
ي 

ها
اي

ه
 

لاغه
 الب

هج
ن

 

فرهنگ  یا سازمان موقعیت، گروه، تعامل، شخص، مندنظام کیفی، مشاهده اطلاعات تحلیل
  ).1390(عابدي جعفري و همکاران،  کمی هاي داده به کیفی هايداده و تبدیل

 و انواع آن 63سکوت سازمانی

ن در مورد مسائل و نظر و اقدام آنای به اقدام کارکنان در عدم اظهارسکوت سازمان
). سکوت سازمانی یک 36: 2013، 64(دنیز و همکاران کنداشاره می مشکلات سازمان

ه هایشان نسبت ببراي افشا نکردن نظریات و نگرانیو تمایل کارکنان  65»پدیده جمعی«
ار توجهی قرهاي منفی یا مورد بیالعملکلات سازمانی به خاطر ترس از عکسمسائل و مش

سکوت سازمانی عبارت است از . )708:  2000، 66(موریسون و میلیکناست  گرفتن
، 67خودداري عمومی کارکنان از بیان عقاید و نظرات و اطلاعات مربوط به کار (السی و همکاران

). سکوت سازمانی یعنی عدم بیان عقاید و نظرات کارکنان نسبت به مسائل 1299: 2014
هاي سازمان و مشکلات موجود در سازمان و عدم تمایل به اظهار نظر نسبت به اهداف و برنامه

). سکوت سازمانی، فرآیند سازمانی 767: 2015، 68اهداف (انگلا و همکارانروند اجراي 
هاي تواند شکلبرد و میهاي انجام شده را از بین میها و تلاشناکارآمدي است که هزینه

متفاوتی به خود بگیرد؛ مانند: سکوت دسته جمعی در یک ملاقات، نرخ پایین مشارکت در 
  ).692: 69،2009ها و نظرات (دن و همکارانیدهها، میزان کم ابراز انظرخواهی

  شود:ها اشاره میدر ادامه به توضیح انواع سکوت در سازمان

                                                             
٦٣. Organizational Silence 
٦٤. Deniz and et al 
٦٥. Collective phenomenon 
٦٦. Morrison and Milliken 
٦٧ .Elçi and et al   
٦٨ .Angela and et al   
٦٩. Dan and et al   
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ها، اطلاعات یا نظرات مربوطه سکوت مطیع به خودداري از ارائه ایده سکوت مطیع:
گردد. سکوت مطیع، نشان از بر اساس تسلیم و رضایت دادن به هر شرایطی اطلاق می

   .گیرانه دارد که بیشتر حالتی انفعالی دارد تا فعالکنارهرفتار 
انگیزه این نوع سکوت، احساس ترس در فرد از ارائه اطلاعات است.  :سکوت تدافعی

خودداري  بهدلیل محافظت از موقعیت و شرایط خود ه در واقع گاهی ممکن است افراد ب
سکوت تدافعی، رفتاري تعمدي و ها، اطلاعات یا نظرات مربوطه بپردازند. از ارائه ایده

  رود. کار میهمنفعلانه است که به منظور حفظ خود از تهدیدهاي خارجی بغیر
یا نظرات مرتبط  اطلاعات، هاست از امتناع از بیان ایدها عبارت :دوستانهسکوت نوع

ک دوستی، تشریهاي نوعسازمان و بر اساس انگیزهبردن دیگر افراد در  با هدف سود ،با کار
دوستانه، تعمدي و غیرمنفعلانه است که اساساً بر دیگران مساعی و همکاري. سکوت نوع

  ).12: 1391(بهرامیان،  کید داردأتمرکز و ت
  بحث و بررسی

 هايطبق بررسی ،نهج البلاغههاي سکوت سازمانی بر اساس ؤلفهبراي شناسایی م
بندي هستند. این دو بخش شامل مواردي عوامل سکوت در دو بخش قابل تقسیم، محتوایی

جایز نیست و باید سکوت را در مورد آنها است که باید سکوت نمود و مواردي که سکوت 
اید به اي که ب؟ نکتهمعیار سکوت در اسلام و تعالیم اسلامی چیست در این راستا شکست.

 استمعیار درستی هر عملی فقط رضایت خداوند  ،ماین است که در اسلا ،آن توجه نمود
 ائمه (ع)(ع) و  گرامی اسلام و حضرت علی و این معیار در همه مراحل زندگی پیامبر

جایز نیست در  لفه هایی که در برابر آنها سکوتؤکید بوده است. مرعایت شده و مورد تأ
  نشان داده شده است.  1جدول 

  
  



                                   137 

 

ژي
ترات

 اس
دل

ه م
ارائ

وزه
 آم

س
اسا

ی بر
زمان

 سا
وت

سک
ي 

ها
اي

ه
 

لاغه
 الب

هج
ن

 

  کوتمفاهیم مرتبط با عدم س -1جدول
  فراوانی  کدهاي مربوطه  مفهوم

  4   31، نامه34، خطبه47، نامه105خطبه  امر به معروف و نهی از منکر

، 192، خطبه31، نامه 47، نامه 126خطبه   ستیزيظلم
  8  53، نامه 27، نامه37، خطبه224خطبه

  4  3، خطبه192، خطبه216، حکمت152حکمت  طلبیطلبی و جاهقدرت

، نامه 32، حکمت31، ، نامه17، نامه 193خطبه   افراط و تفریط 
  6   119، خطبه 31

نشان داده  1هاي عدم سکوت در شکل شماره ؤلفههمچنین میزان فراوانی هر کدام از م
  .شده است
  هاي عدم سکوتفراوانی مولفه -1شکل 

  
  

  نشان داده شده است.  2هایی که در برابر آنها باید سکوت نمود در جدول شماره مولفه
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افراط و تفریط امر به معروف و 
نهی از منکر

ظلم ستیزي قدرت طلبی
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  مفاهیم مرتبط با سکوت -2جدول
  فراوانی  کدهاي مربوطه  مفهوم

اطاعت از 
دستورات 

  خداوند

، 30، نامه416، حکمت53، نامه110، خطبه60مهنا
  7  167، خطبه428حکمت

، 234، خطبه170حکمت، 170، خطبه113، خطبه119خطبه  حفظ وحدت
  8  176، خطبه192، خطبه62نامه

، 154، خطبه366، حکمت172، خطبه147حکمت  دانش نداشتن
  8  31، نامه 10، خطبه92، حکمت372حکمت

، 126، خطبه224، خطبه126، خطبه437، حکمت15خطبه  ورزيعدالت
  9  20، نامه53، نامه27، نامه16خطبه

، 349، حکمت206، خطبه216خطبه، 140، خطبه176خطبه  انتقاد سازنده
  6  .373حکمت

  6  15، خطبه20، نامه5، نامه106، خطبه16، خطبه97خطبه  گراییقانون
سخن شنیدن 
  2  198، حکمت79حکمت  حکیمانه

  نشان داده شده است. 2هاي سکوت در شکل شماره همچنین میزان فراوانی هر کدام از مؤلفه
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  هاي سکوتفراوانی مولفه -2شکل 

  
  باشد.به صورت زیر می  2و  1مدل کلی استخراجی بر اساس جداول شماره 
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  مدل کلی سکوت سازمانی -3شکل شماره
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  عدم سکوتموارد 
  . افراط و تفریط1

روي و پرهیز از افراط و تفریط ت خود همواره شیعیان را به میانه(ع) در بیانا امام علی
راه اصلی حرکت انسان  نهج البلاغه 16در خطبه ؛ چنانکه کرده استدر امور مختلف دعوت 

 چپ و راست«د: فرمایداند و در این زمینه میز افراط تفریط میگرایی و پرهیز ارا اعتدال
 را آن نبوت آثار و قرآن که است میانه راه همان) حق راه( اصلی جاده و است گمراهی
 سرانجام، بازگشت و گذردمی میانه راه همین از نیز) ص( پیامبر سنت و کنندمی سفارش

هر «د: فرمایاهمیت پرهیز از افراط و تفریط میایشان در ». است اعتدال راه سوي به همه

امر به معروف 
 ظلم ستیزي  و نهی از منکر

جاه طلبی و 
 قدرت طلبی

افراط و تفریط 
 در کارها

 عدم سکوت

 سکوت سازماتی

 سکوت

شنیدن سخن 
 حکیمانه

اطاعت از  نداشتن دانش انتقاد سازنده
 خداوند

 قانون گرایی عدالت حفظ وحدت
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همچنین در ). 31نامه  ،نهج البلاغه( »افتدا واگذارد به بیراهه و انحراف میکس راه میانه ر
) ع( ضمن وصایاي خود به امام مجتبی) عحضرت (مورد اهمیت پرهیز از افراط و تفریط 

وي ررو و معتدل باش و از زیادهجام عبادات میانهفرزند عزیز در تلاش معاش و ان«: فرمایدمی
 .»پرهیز کن و در حدود طاقت و توانت فعالیت نما تا بتوانی آن را براي همیشه انجام دهی

 د:فرمایمی نهج البلاغه 193ایشان در باب اهمیت پرهیز از افراط و تفریط در خطبه 
. »است اعتدال و رويمیانهآنان  پوشش و برترند هايفضیلت داراي دنیا در پرهیزکاران«

کسانی را  در باب پرهیز از افراط و تفریط نهج البلاغه 17همچنین حضرت (ع) در خطبه 
 نمنفورتری از«د: فرمایداند و میمنفورترین افراد نزد خداوند میاند که از اعتدال خارج شده

 .است کرده رها خودش حال به را او خدا که است کسی وندخدا نزد افراد ترینمبغوض و
 مردم نکوهش همچنین ایشان در ».است شده گمراه و رفته بیرون اعتدال راه از او پس
 هستید رشد و خیر راه اهل و پوینده نه شود؟می چه را شما«د: فرمایمعتدل کوفه میغیر

 نهی در (ع) . حضرت)119 ، خطبههمان( »ایدگشته هدایت رويمیانه و اعتدال راه به نه و
 .دباش حد از تجاوز و افراط که مکن رويزیاده اما! باش بخشنده«فرماید: می تفریط و افرط

  ).32، حکمتهمان(» نباش سختگیر و باش رومیانه زندگی در
  طلبیطلبی و قدرت. جاه2
 نانکهاست؛ چطلبی جاهش قرار گرفته همبین اسلام مورد نکو یکی از صفاتی که دردین 

دنیاي شما (اعم «فرماید: میطلبی قدرت و جاهارزش بودن در مورد بی) ع( حضرت علی
در مذمت ایشان  .)3خطبه  ،همان( »تتر اسارزشو جاه) نزد من از آب بینی بز بی از مال

 ونموده  به داستان مخالفت شیطان با خداوند  اشاره نهج البلاغه 192طلبی در خطبه جاه
(ع) به جهت خلقت او از خاك فخر فروخت و با تکیه به اصل  شیطان بر آدم«: فرمایدمی

با خدا در افتاد و پوشش تواضع و فروتنی  خود که از آتش است، دچار تعصب و غرور شد.
ت و خوار گردانید و او را در دنیا را از تن درآورد. خداوند او را به جهت بلندپروازي، پس
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ایشان در مورد عواقب  .»طرد شده قرار داد و آتش جهنم را در قیامت براي او مهیا فرمود
 همه چیز را براي ،طلبی نشیندهر که بر مسند ریاست و جاه«فرماید: طلبی نیز میجاه

و آن که با  خود خواهد و به راه استبداد رود و کسی که خودرأي باشد به هلاکت رسد
اگر قدرت مهار ). 152، حکمت همان(» ددر عقل آنان شریک گرد ،دیگران مشورت کند

شود. قدرت این امکان آورد و سیاست به فساد آلوده میاسارت خود درمی بهنشود انسان را 
یر ؛ به تعبگونه که بخواهند ارضاء نمایند که تمایلات خود را هردهد طلبان میرا به قدرت

  ).216 ، حکمتهمان(امام (ع) آنکه به نوایی رسد خود را برتر از دیگران بیند 
  . امر به معروف و نهی از منکر3

 (ع) در مورد اهتمام داشتن نسبت به امر به معروف و نهی از منکر در حضرت علی
 اىوتق بـه را شما«فرماید: می (ع) حسین امام و حسن امام بزرگوارشان فرزندان به وصیت

: فرمایدهمچنین می). 47، نامههمان( »کنممى سفارش منکر از نهى و معروف به امر و الهى
 شما بر نادرست افراد صورت این در زیرا ،نکنید ترك را منکر از نهى و معروف به امر«

ایشان ). 47، نامه همان(» شودنمى مستجاب دعایتان و کنیدمى دعا آنگاه ،گردندمى مسلط
 نهی و معروف به امر«د: فرمایتکرار نموده و می نهج البلاغه 34را در خطبه  مطلبهمین 

 اندعایت کنید دعا چه هر آنگاه شوند،می مسلط شما بر اشرار که نکنید ترك را منکر از
 شمار در را خود و کن امر نیک کار به«فرماید: همچنین می». شد نخواهد مستجاب
 با ندک ناپسند کار آنکه از و شمار زشت را ناپسند کار زبان و دست به و آوردر نیکوکاران

 بیمى گرانتملامت سرزنش از و شاید چنانکه بکوش، خدا راه در ،بدار دور را خود کوشش
اجراي این فرضیه الهی فراد در ایشان در مورد وظیفه ا ).31 نامه ،همان(» نداشته باش

 از یشپ ایستادن باز بهچه  بازدارید، آن از را دیگران و ایستید باز زشت کار از«د: فرمایمی
  ).105 خطبه ،همان(» مأمورید بازداشتن
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  ستیزي. ظلم4
 هاي زیادي نمودهسفارشو دفاع از مظلوم  (ع) در خصوص مبارزه با ظلم حضرت علی

 الهى تقواى به کنممى سفارش را شما«د: فرمایمی نهج البلاغه 47در نامه  است؛ چنانکه
ایشان نسبت به ظلم نکردن به دیگران به ». باشید مظلوم یاور و ظالم دشمناینکه  و... 

 ستم و سرکشی کیفر و عقوبت در تعجیل از«د: فرمایهشدار داده و میخصوص افراد ناتوان 
) و نیز 192 خطبه ،همان( »بترسید دیگران به ظلم دردناك آینده از و باشید برحذر

  ).31، نامه همان(» است ناتوان به ستمکاري ها،ستم بدترین«فرماید: می
 126 و بر اساس خطبه همواره پیشگام بودحضرت (ع) در ستم نکردن به مظلومان 

 :فرمود هدد برتري را بزرگان و اشراف المالبیت تقسیم درکه  شد پیشنهاد ایشان به وقتی
 به کنممی حکومت هاآن بر که کسانی به کردن ستم با را پیروزي تا دهیدمی فرمان مرا«

در  ایشانهمچنین  .»زد نخواهم دست کاري چنین به هرگز سوگند خدا به! آورم؟ دست
 ددهنب من به هاستآسمان زیر آنچه با را اقلیم هفت اگر خدا به«د: فرمایخصوص میاین 

 »کرد نخواهم چنین ،بربایم ناروا به ايمورچه از را جوي پوست و نمایم نافرمانی را خدا تا
د: فرمایدفاع از مظلوم سفارش نموده و می حضرت (ع) در خصوص ).224خطبه  ،همان(
ر من پست و ازگردانم و نیرومند در نظزد من عزیز است تا حق او را بخوارترین افراد ن«

 نهج البلاغه 53ایشان در نامه  ).37، خطبه همان(» ناتوان است تا حق را از او بازستانم
بدترین وزیران تو وزیري است که پیش از تو وزیر اشرار «: فرمایدخطاب به مالک اشتر می

یرا ز ،و بدکاران و شریک آنها در گناهان بوده است. پس نباید از خواص و نزدیکان تو باشد
که تو به جاي آنها کسانی که داراي در حالی ،آنان یار گناهکاران و برادر ستمگران هستند

توانی بهترین وزیر را بیابی که چنان هاي نیکو مانند آنها هستند، میها و کاربرياندیشه
گناهان و کارهاي زشت آنان را مرتکب نشده باشد و ستمگر را بر ستم و گناهکار را بر 

  .»گناهش همراهی و یاري نکرده باشد
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 از و آمدند ایشان حضور به خیراندیش دوستان) ع( علی خلافت اول روزهاي همان در 
: فتگ جواب در او .گزیند مصلحت جانب جامعه خیزظلم شرایط قبال درتا  خواستند ایشان

 من از آورم؟ دستهب ستمگري و تبعیض قیمت به را پیروزي که خواهیدمی من از شما«
 ادنی تا که خدا به سوگند خیر، کنم؟ قربانی سیاست پاي به را عدالت که خواهیدمی

 نم تبعیض؟ و من .گشت نخواهم کاري چنین گرد به و کرد نخواهم کاري چنین دنیاست
 دسترنج محصول است، من اختیار در که عمومی اموال این همه اگر عدالت؟ کردن پایمال و

 درس چه تا داشتمنمی روا تبعیض هرگز کنم، تقسیم مردم میان خواستممی و بود خودم
  ).126 خطبه، همان(» خدایم امانتدار من و خداست مال مال که

  موارد سکوت
  . اطاعت از خداوند1

در  (ع) حضرت؛ چنانکه ملاك هر عملی در دین مبین اسلام اطاعت خداوند می باشد
در تمام کارهاى خود از خدا اطاعت «فرماید: به حارث همدانى مى نهج البلاغه 69نامه 
و اطاعت خداوند را (ع) ذکر  امام علی». هاستفرمانبردارى از خدا بهترین اطاعتزیرا  ،کن

در ذکر خداوندى حرکت کنید که بهترین «د: فرمایبهترین عمل دانسته و در این زمینه می
وده است؛ زیرا وعده ذکر است و علاقه پیدا کنید به آنچه که خداوند متقیان را وعده فرم

 را او اشتر مالک به نامه در ایشان .)110، خطبه همان(» ستهاهترین وعدخداوندى راست
 هک هاسنت و هافریضه از پیروي و او اطاعت دادن ترجیح و خدا پیشگاه در پرهیزگاري به
 نآ پیروي به مگر نگردد نیکبخت کس هیچ که دهدمی فرمان ،فرموده امر آن به قرآن در
 بقل با را خداي که دهدمی فرمان او به و آن، ساختن تباه و انکار به جز نشود شوربخت و
در مورد اهمیت (ع) همچنین حضرت  .)53، نامههمانر.ك: ( کند یاري خود زبان و دست و

از متاع دنیا چیزى براى «: فرمایدمی (ع)به فرزندش امام حسن اطاعت از خداوند خطاب 
سى که آن را در گذارى: یا کآن را براي یکى از این دو شخص مىکه چراخود باقى مگذار؛ 
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یا شود و به خاطرش بدبخت شدى خوشبخت مىکند و با آنچه تاطاعت خدا صرف مى
گردد، پس تو یاور او شدى دا به کار گیرد و با آن بدبخت مىکسى که آن را در معصیت خ

» ها را بر خود مقدم دارىسزاوار نیست که آن هاکدام از ایندر گناهى که کرده، پس هیچ 
  .)416، حکمتهمان(

براى «د: فرمایمی نموده وبیان  30در نامه را نتیجه عدم اطاعت از خداوند (ع) حضرت 
تجاوز از حق  ،هاى روشن منحرف شدهر کس از آن راه ،هاى روشنى استاطاعت نشانه

نمود و در بیابان گمراهى سر در گم گشت و خداوند نعمت او را دگرگون ساخت و عذاب 
د: فرمایمی خداو اطاعت از نتیجه پناه بردن ایشان درباره  ،. در مقابل»خود را بر او فرود آورد

گردد، ىها از آنان زایل مآید و نعمتها بر آنان فرود مىىاگر مردم در آن هنگام که سخت«
، نندکیشان بنالند و التماس هانیت راستین و اشتیاق شدیدى از دلبه پروردگارشان با 

 گرداند و هر فاسدى را کهخداوند متعال هر آنچه را که از آنان گریزان شده، به آنان برمى
امام (ع) در زمینه لزوم همچنین ). 428 ، حکمتهمان(» دنکبه آنان روى آورده اصلاح مى

اطاعت خدا کنید و «فرمایند: میاز خداوند در هر کاري و عدم اطاعت از غیر خدا  اطاعت
د آن را ر ،آن را عمل کنید و اگر شرى دیدید ،معصیت او را نکنید، اگر چیز خوبى دیدید

  ).167خطبه ،همان(» کنید
  . حفظ وحدت2

حفظ  شده،تذکر م(ع) همواره به همه شیعیان خود  یکی از مواردي که حضرت علی
و اختلاف اعتقادي و هم اختلاف علمی  بسیاري همدر حالی که با  ایشان .استوحدت 
مسئله وحدت بین  بهاما  ،کارهاي آنان اعتراض کردهبسیاري از بسا به  چه دارد وعملی 

داد که شئونات شخصی و حق واقعی خودش را مسلمین و تحکیم آن به قدري اهمیت می
د: فرمایمی نهج البلاغه 119؛ چنانکه در خطبه سلمین نمودقربانی حفظ وحدت اسلام و م

ما با  ،اگر بیم وقوع تفرقه مسلمین و بازگشت به کفر و تباهی دین نبود سوگندبه خدا «
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 .»م خودم چشم پوشیدماز حق مسلّ ،خاطر پرهیز از اختلافه ب .آنان طور دیگر بودیم
: دکنبه تفرقه را چنین بیان می علت تمایل نهج البلاغه 113 خطبه ایشان درهمچنین 

 ماش ها،نیت بدي و هادرون آلودگی جز چیزي یکدیگرید، برادران خدا دین اساس بر شما«
 هم خیرخواهی دهید ونمی یاري را یکدیگر دلیل همین به است، نکرده جدا هم از را

مام اهمچنین . »ورزیدنمی دوستی هم با و ندارید بخشش و بذل یکدیگر به و کنیدنمی
 در نجات، هاىکشتی با را هافتنه امواج مردم، اى«د: فرمایمی نهج البلاغه 5(ع) در خطبه 

  ».بپرهیزید پراکندگى و اختلاف راه از و بشکنید هم
هاي زندگیش در تلاش بود تا از هر گونه تفرقه جلوگیري کند؛ به حضرت (ع) در تمام عرصه

جنگ جمل پیش آمد، حضرت (ع) مجبور شد به سوي بصره هنگامی که توطئه عنوان نمونه، 
دیدم صبر از تفرقه کلمه مسلمین و ریختن خونشان بهتر است، مردم «حرکت کند و فرمود: 

ترین فرد آن را وارونه شود و کوچکتازه مسلمانند، دین مانند مشکی است که تکان داده می
  ).308/ 1ابن ابی الحدید، (» کردندنمیافروزي کند، چه خوب بود طلحه و زیبر چنین آتشمی

پس «: نویسدمیحکمیت مبحث پیرامون  اشعريابوموسی  در جواب نامه(ع) حضرت 
د و به انس بدان در امت اسلام، هیچ کس همانند من وجود ندارد که به وحدت امت محم

سته ک و سرانجام شایمن در این کار پاداش نی ،آنان به همدیگر از من دلسوزتر باشدگرفتن 
ایشان در خطبه  ).78 نامه، نهج البلاغه» (طلبم و به آنچه پیمان بستم وفا دارمرا از خدا می

 دهم بشکنی هاى نجات، درها را با کشتیاى مردم، امواج فتنه«د: فرمایمی نهج البلاغه 170
جویى را بر زمین نهید، هاى فخر و برترىو تاج اختلاف و پراکندگى بپرهیزید و از راه

گیرى نمود و مردم را آسوده گذاشت، ه پا خواست یا کنارهرستگار شد آن کس که با یاران ب
و آن کس که میوه را کال و  اى گلوگیر استگونه زمامدارى، چون آبى بدمزه و لقمهاین

د فلسفه ایشان در مور .»نارس چیند، مانند کشاورزى است که در زمین دیگرى بکارد
قرار دارم که اگر سخن بگویم،  طىدر شرای«د: فرمایمی نهج البلاغه 5سکوت خود در خطبه 

 هرگز!! از مرگ ترسیدگویند است و اگر خاموش باشم، مىگویند بر حکومت حریص مى
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سوگند به خدا، انس و  !ها و حوادث ناگوار؟ن و ترس از مرگ؟ پس از آن همه جنگم
علاقه فرزند ابیطالب به مرگ در راه خدا، از علاقه طفل به پستان مادر بیشتر است، اینکه 

دید، گرم که اگر باز گویم مضطرب مىآگاهى دار برگزیدم، از علوم و حوادث پنهانىسکوت 
  ». هاى عمیقچاه چون لرزیدن ریسمان در

 دیدم که آنجا تا بازکشیدم دست من«: فرمایدمی نهج البلاغه 62 نامه در) ع( امام
 گرا که ترسیدم پس ،سازند نابود را) ص( محمد دین خواهندمی بازگشته، اسلام از گروهی
 که باشم، آن نابودي شاهد یا ببینم آن در ايرخنه نکنم، یاري را طرفدارانش و اسلام

 و آشوب آن میان در پس. شماست بر حکومت کردن رها از ترسخت من بر آن مصیبت
  .»شد آرام گرفته، استقرار دین و رفت میان از باطل آنکه تاخواستم  پاه ب غوغا

 مذهبی اختلافات از پرهیز در را وحدت نقش نهج البلاغه 192 خطبه در) ع( علی امام
 پس اندیشه کنید که چگونه بودند گذشتگان« :فرمایدکشیده و می تصویر به زیبایی به

اي هن یکسان و دستشاهایهاي آنان یکی، قلبآنگاه که وحدت اجتماعی داشتند، خواسته
و ها واحد و همسها به یکسو دوخته و ارادهکننده، نگاهآنان مددکار یکدیگر، شمشیرها یاري

بودند و رهبر و پیشواي همه دنیا مالک و سرپرست سراسر زمین ن ،آیا در آن حال .بود
پس به پایان کار آنها نیز بنگرید در آن هنگام که به تفرقه و پراکندگی روي آوردند د؟ نشدن

هایشان گوناگون شد، از هم جدا ها و دلو مهربانی و دوستی آنان از بین رفت و سخن
تنشان بیرون آورد و ها پیوستند، خداوند لباس کرامت خود را از ها و گروهشدند، به حزب

 ».دانگیز باقی ماندر میان شما عبرتشان هاي فراوان شیرین را از آنها گرفت و داستاننعمت
 کنید، حذر دین در چنددستگی از«: فرمایدمی نهج البلاغه 176 خطبه در ایشانهمچنین 

 ،باطل راه در پراکندگی از باشید، داشته کراهت گرچه حق، راه در وحدت و همبستگی که
 دگان،آین نه و گذشتگان به نه سبحان خداوند زیرا است؛ بهتر باشد، شما علاقه مورد گرچه
  .»است نفرموده عطا تفرقه به را چیزي
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  ورزي. عدالت3
و از دستورات مؤکد حضرت (ع) سیره عملی  هاي برجستهمؤلفهیکی از  گراییعدالت

 است قانونی عدالت«فرماید: می البلاغهنهج  347ایشان است؛ چنانکه ایشان در حکمت
 راهیبزرگ و گیردبرمی در را اجتماع همه که شامل، و کلی است مدبري و مدیر و عام

 همانا«د: فرمایحضرت (ع) در مورد اهمیت عدالت می .»عبور کنند آن از باید همه که است
 دهد جاي خود در و برگیرد در را همه تواندمی عدالت است، خاص گنجایشی ،عدالت در
 اهجایگ که بداند باید گنجدنمی عدالت در کرده آماس اندامشو  است بیمار که کس آن و

ی در ایجاد عدالت اهتمام خاص(ع) حضرت . )15 ، خطبههمان(» است ترتنگ جور و ظلم
 که داشتممى برابر را همگان بود، من آنِ از مال اگر«د: داشته و در این زمینه می فرمای

 سىک به مال بخشیدن که بدانید. خداست مالِ مال، که رسد چه تا ؛سزاست تقسیم چنین
 در و ردب بالا دنیا در را بخشنده قدر. است یکى اسراف و تبذیر با نیست، آن مستحق که

 مال کس هیچ. گرداند خوار خدا نزد و کند گرامى مردمان دیده در را او آرد، فرود آخرت
 وممحر آنان سپاس از را او خدا آنکه جز نبخشود، نامستحق به و نداد نباید که آنجا را خود

 مندنیاز آنان یارى به و لغزید او پاى روزى اگر پس. بود دیگرى آنِ از شاندوستى و فرمود
 امام ).126، خطبه همان(» دوستدار ترینلئیم و است یار بدترین ایشان دیده در گردید،

 ایدب بلکه بود، پذیرانعطاف و گرمسامحه نباید عدالت اجراى درکه  بود (ع) معتقد على
 مدعاست؛ این گواه نیز(ع)  حضرت عملى سیره. نمود اجرا کامل و صحیح طور به را عدالت

 و در این خصوص نماید رفتار عدالت خلاف نبود حاضر شرایطى هیچ در چنانکه ایشان
 من از و شده تهیدست شدت به که دیدم را عقیل برادرم سوگند، خدا به«: فرمایدمى

 هک دیدم را کودکانش. ببخشم او به را المالبیت هاىگندم از من یک تا داشت درخواست
 پى در ىپ. بودند شده رنگ نیل با گویا شده، تیره رنگشان و ژولیده موهایشان گرسنگى از

 که پنداشت دادم، گوش او هاىگفته به چون. کردمى تکرار را خود درخواست و دیدار مرا
 دست خود عادلانه رسم و راه از او، دلخواه رفتار با و کنممى واگذار او به را خود دین
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 پس بیازمایم، را او تا کردم نزدیک جسمش به گداخته آتش در را آهنى روزى. دارمبرمى
 عقیل، اى: گفتم او به. بسوزد آن حرارت از بود نزدیک و زد فریاد درد از بیمار چونان
 ساخته رمگ را آن بازیچه به انسانى که نالىمى آهنى حرارت از! بگریند تو بر کنندگانگریه
 گداخته را آن خود خشم با جبارش خداى که خوانىمى دوزخى آتش به مرا اما است،
    ).224، خطبه همان( !»ننالم؟ الهى آتش حرارت از من و نالىمى ناچیز حرارت از تو !است؟

 را المالبیت چرا که گرفتند خرده(ع)  حضرت بر نمامسلمان طلبانفرصت از اىعده
 امام. رددگ قایل تفاوت و امتیاز فقرا و اشراف و بزرگان بین باید آنکه حال بخشیده، مساوى

 نکرد ستم به بجویم را پیروزى تا دهیدمى فرمان مرا«: فرمود آنانبه  پاسخ در على (ع)
 پى آسمان در اىستاره و سرآید جهان تا نپذیرم که خدا به اویم؟ والى که آن درباره
  ).126 خطبه ،همان( »برآید اىستاره

 رهبر و عمل برترین را آنو  دي بر رعایت عدالت اجتماعی داشتکید زیا(ع) تأ حضرت
 رترینب که بدان پس«: فرمایدمى و شمرده خداوند بندگان ترینشایسته و بهترین را عادل

 مى هدایت را دیگران و شده هدایت خود که است عادل رهبر او پیشگاه در خدا بندگان
-شانهن و روشن هاسنت. بمیراند را ناشناخته بدعت و دارد پا بر را شده شناخته سنت کند،

 عدالت ).164 خطبه ،همان( »برپاست آن هاىنشانه و آشکار هابدعت است، آشکار هایش
 به اىنامه (ع) در امام. شودمى دشمنان ناامیدى و یأس و مردم امیدوارى موجب اجتماعى

 ،باش مهربان و خونرم. باش فروتن مردم با«: نویسدمى ،مصر فرماندار ،ابوبکر بن محمد
 تاررف تساوى به مردم، به شدن خیره و نگاهنیم در و هایتنگاه در. باش خندان و روگشاده

 ،همان( »نگردند مأیوس تو عدالت در نناتوانا ونکنند  طمع تو ستمکارى در بزرگان تا کن
 برقرارى را حکومتى کارگزاران وظیفه ترینمهم و ترین(ع) عمده امامهمچنین  ).27 نامه

 ست،ا روشن بدان والیان دیده بیشتر آنچه و«: فرمایدمى و دانسته بلاد در اجتماعى عدالت
  ).53 نامه ،همان( »است شدن پدید دوستى رعیت، میان و شهرها در عدالت برقرارى
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 مى و نموده توصیه عدالت برقرارى به را او اشتر، مالک به اى نامه در(ع)  حضرت
 دالتع و ماند فرو نه و بگذرد حق از نه که بدارى دوست بیشتر را آن کارها از باید«: فرماید

 اسعب بن عبداالله نایب ابیه، بن زیاد به همچنین ایشان ).53 نامه ،همان(» بود فراگیرتر آن
 و«: نویسدمى داشت، حکومت کرمان و فارس و اهواز در (ع)حضرت  جانب از که، بصره در

 فیء در تو که رسد خبر مرا اگر. راست سوگندى خورم،مى سوگند خدا به من همانا
 و مانى مال اندك که گیرم سخت تو بر چنان اى،کرده خیانت بسیار یا اندك مسلمانان

  ). 20 نامه ،همان(» حال پریشان و خوار و عیال هزینه به درمانده
  . انتقاد سازنده4

ابتدا توجه کردن به عیوب خود و سپس انتقاد کردن  ،سازنده یکی از اصول اولیه انتقاد
خوشا کسی که پرداختن به  !اي مردم«د: فرمای(ع) میکه حضرت نانچ است؛از دیگران 

در  ایشان). همچنین 176 ، خطبههمان» (وي را از عیوب دیگران بازدارد ،عیوب خویش
 ،بشمارد زشت را آن و بنگرد را مردم هايزشتی که کس آن و«د: فرمایمی 349حکمت 

 140حضرت (ع) در خطبه  .»است واقعی احمق او پس شود، مرتکب را زشتی همان سپس
 دهبخشی خدایش شاید مکن، شتاب کسی عیب گفتن در !خدا بنده اي«د: فرماینیز می

 امکد هر پس .شوي داده کیفر آنها براي شاید مباش، ایمن خود کوچک گناهان بر و باشد
-عیب از باید داند،می خود عیب از که آنچه خاطر به است، آگاه کسی عیب به که شما از

 از دارد مشغول را او است، پاك که عیوبی از شکرگزاري و کند خودداري دیگران جویی
 در مانندش که بدانیعیب  را چیزي که است آن عیب بزرگترین .بیازارد را دیگران اینکه

  ).373، حکمت همان(» دارد وجود تو
یکی دیگر از اصول انتقاد سازنده، عدم افراط در توبیخ کردن دیگران است؛ چنانکه حضرت 

سازنده باید توجه نمود که هیچ فرماید: هر فریب خورده را سرزنش نتوان کرد. در نقد (ع) می
 یا حق گفتن از پس،«فرماید: می 216همچنین ایشان در خطبه ». کسی از نقد مبرا نیست
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 اخط از خوي، در کار نه و کنم خطا که آنم از برتر من نه که نایستید باز عدالت در رایزنی
   .»است تواناتر من بر من از که کند کفایت نفس کار در مرا خدا که مگر ایمنم،

 دید صفّین جنگ در چون (ع)که حضرت؛ چناننقد باید بدون توهین به دیگران باشد

 شما ندارم خوش دهند، به آنان تذکر داد که منمی دشنام معاویه لشکریان به یاران، که
 وابص به آرید، یاد فرا را حالشان و را بازگویید آنان هاىکرده اگر باشید، لیک گودشنام

  ).206، خطبه همان(» رساتر عذرخواهى در و بود نزدیکتر
  . نداشتن دانش5
باشد. اهمیت داشتن نیازهاي انجام آن کار میلم و دانش در هر کاري یکی از پیشع
ر کند و دمی(ع) مردم را بر اساس علم به سه دسته تقسیم تا حدي است که حضرت علم 

اند: عالم ربانى، آموزنده مردم سه دسته«فرماید: میبه کمیل بن زیاد  نهج البلاغه 147حکمت
دوند و با هر یادى حرکت پایى که دنبال هر صدایى مى و سردر راه نجات حق و مردم عوام و بى

ن همچنین داشت .»مندند و نه به پناهگاه محکمى تکیه زدندکنند که نه از نور علم بهرهمى
فرماید: می نهج البلاغه 172حضرت (ع) در خطبه که علم در انجام کارها و امور آنقدر مهم است 

اي مردم همانا سزاوارترین مردم به این امر (خلافت و زمامداري) کسی است که تواناترین «
  ».آنها بر اجراي امور و داناترین به فرمان خداوند در فهم مسائل باشد

حضرت ه چنانک ؛باشدبلکه علم باید همراه با عمل یست داشتن دانش به تنهایی کافی ن
کند و پس هر کس بداند عمل می دانش در کنار عمل است،«د: فرمایباره می(ع) در این

، همان(» گرنه کوچ کند و برود خواند، پس اگر اجابت کرد (علم) بماند وعلم عمل را مى
که از روى آگاهى و علم  آن«فرماید: می 154همچنین ایشان در خطبه ). 366 حکمت

ارد، پس باید بنگرد که به دوى است که در جاده روشن قدم برمىکند، مانند رهرعمل مى
دار است: عالمى اى جابر! دین و دنیا به چهار کس پای. گرددرود یا به عقب برمىپیش مى

اى که از بخشش دارد، بخشندهکند، نادانى که از آموختن ننگ نعمل  که به علم خویش
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آخرت خویش را به دنیا سودا نکند، پس اگر عالم به علم به جا دریغ نکند و فقیرى که 
(ع) ). حضرت 372، حکمت همان(» باز زند خویش عمل نکند، نادان هم از آموختن سر

ترین دانش آن است که تنها بر سر زبان است پست«د: فرمایمی نهج البلاغه 92 درحکمت
  ».دو والاترین دانش آن است که در اعضاى بدن انسان آشکار گرد

: فرمایدعمل نکردن به علم را بیان کرده و مینتیجه  110(ع) در خطبه  حضرت علی
اش بیدار جاهل سرگردانى است که از نادانى عالمى که به دانش خود عمل نکند، مانند«

 تر است و اوستتر و حسرت و اندوه او پیوستهبلکه حجت و برهان علیه او بزرگ ،شودنمى
در خصوص سکوت در زمینه  همچنین ایشان شود.بیشتر سرزنش مىه نزد خدا از همه ک

دانى مگو، گرچه آنچه را که نمى«د: فرمایه انسان نسبت به آن علم ندارد میمسائلی ک
  ).31، نامههمان(» دانى اندك باشدآنچه را که مى

  . شنیدن سخن حکیمانه6
سکوت نماید؛ شنود باید در مقابل آن زمانی که سخنی حکیمانه از کسی میانسان 

سخن حکیمانه «د: فرمایخصوص میدر این  نهج البلاغه 79حکمت  ه حضرت (ع) درچنانک
چرخد تا سو مىسو و آنر سینه منافق است و بدینجا بود دریافت کن؛ زیرا حکمت د هر

ر دع) (. همچنین حضرت »از آن به درآید و خود را به یارانش در سینه مؤمن برساند
 به آن نشاط براي شوند،می خسته ها-تن همانند هادل این«د: فرمایمی 198حکمت 
  .»بیاورید روي حکیمانه تازه سخنان

  گرایی . قانون7
 اجتهاد و (ص) پیامبر عملی روش خدا، کتاب من عمل محور«: فرمایدمی (ع) علی امام
 آن محوریت بر و است قانون شدن عملی روي ایشان بر تأکید اساس .»است خودم

 حقانیت بر( روشنی نشانۀ من« فرماید:به انجام رسانید؛ چنانکه می را داري خودحکومت
 واضح راهی در من و دارم؛برمی گام پیامبرم آشکار طریق بر و دارم پروردگارم از) خویش

سبت به رعایت قانون ن ایشان ).97خطبه  ،همان( »روممی پیش به دقّت و هوشیاري با
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 ره را شده تاراج المالبیت سوگند، خدا به« :فرمایندمیدر این خصوص و  اهتمام داشتند
 خریده کنیزانى یا کرده ازدواج آن با گرچه گردانم،بازمى آن اصلى صاحبان به بیابم که کجا

 لحمت آید، گران او بر عدالت که کس آن و است عموم براى گشایش عدالت، در زیرا باشند،
نهج  106 خطبهدر  (ع) امامهمچنین  .)15خطبه  ،همان( »است ترسخت او براى ستم

 که نگریدمى اکنون هم«: فرمایدمی عدم رعایت قوانینخود درباره  اصحاب به البلاغه
 درانتانپ پیمان اگر که حالى در گیرید،نمى خشم اام شده شکسته الهى هاىپیمان و قوانین
 بن اشعث توبیخ در نهج البلاغه 5 نامۀ درحضرت (ع) . »شدیدمى ناراحت شدمى نقض
 انن و آب وسیله تو براى فرماندارى پست همانا«: نویسدمینیز  ،آذربایجان والی ،قیس
 دارىن حق تو کنى، اطاعت خود امام و فرمانده از باید توست، گردن بر امانتى بلکه نبوده،
ان همچنین ایش. »نمایى اقدام ىمهم کار به دستور بدون و ورزى استبداد ترعی به نسبت

 اناهم«: نگاردمی، بصره فرماندار جانشین ،ابیه بن زیاد خطاب به نهج البلاغه 20 نامه در
 خیانت عمومى اموال در که کنند گزارش من به اگر خورم،مى سوگند خدا به راستىه ب

 درمانده عیال، هزینه در و شده بهره کم که گیرم سخت تو بر چنان زیاد، یا کم ى،اهکرد
  . »شوى سرگردان و خوار و

  گیرينتیجه
که منجر به کاهش  هاستمانی یکی از معضلات امروز سازمانپدیده سکوت ساز

مشارکت کارکنان در امور سازمان و عدم اظهار نظر توسط آنها شده و از طرفی موجب 
 ،شود. در مباحث مدیریتسازمان و مشکلاتی براي سازمان میخروج احتمالی کارکنان از 

افع فردي در نظر گرفته ملاك سکوت و عدم سکوت را منافع سازمانی و من ،نظرانصاحب
وت و ملاك سک ،اما باید به این نکته توجه نمود که در مبانی اسلامی دارند،کید و بر آن تأ

است و مرز را عدم سکوت در مسائل مختلف قبل از هر چیزي رضایت خداوند متعال 
  کند. یت الهی مشخص میرضا
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موارد سکوت و عدم سکوت در بیانات  ،نهج البلاغهدر  هاي انجام شدهبا توجه به بررسی
دوستانه که در متون مدیریت بیان شده گهربار امیرالمؤمنین (ع) احصاء شد. سکوت نوع

این  ،کند تا دیگران از این سکوت سود ببرندر داوطلبانه است که فردي سکوت مییک رفتا
صادیق م نهج البلاغهباشد. اما بر اساس ساس نوع دوستی نسبت به دیگران میرفتارها بر ا

به طور کلی موارد سکوت بر اساس . استهم رضایت الهی  دوستی در وهله اول بازاین نوع
ورزي، انتقاد سازنده، عبارتند از: اطاعت از خداوند، حفظ وحدت، عدالت نهج البلاغهمبانی 

عدم سکوت که در این پژوهش به گرایی. دانش، شنیدن سخن حکیمانه، قانوننداشتن 
م طلاقی دارد، اما مفاهی دوستانهنیز با مفهوم سکوت نوععنوان یک بعد سکوت مطرح شده 

 نهج البلاغهموارد عدم سکوت در  .باشدمتفاوت از مبانی متون مدیریت می هاي آنو مؤلفه
طلبی، امر به معروف و نهی از منکر، طلبی و قدرتط، جاهنیز عبارتند از: افراط و تفری

  ...ستیزي و ظلم
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